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  2 - شويم؟ چگونه امتحان مي|  (ع)دانشگاه امام صادق

فقر  »يشناس اتيح«/ شود يآسان م مانيامتحان برا ،ميامتحان خدا را بدان ةوياگر شپناهيان: 
اخراج تكبر  ،يامتحانات اله ي(ع): هدف محورنيرالمؤمنيام /است ينيد يها بزرگ ما در آموزش

  قلب است از
امتحـان اسـت.    يچون اصلاً تمـام زنـدگ   داند؛ يكردن را نم يزندگ ةويگرفتن از خود را نداند، در واقع شامتحان  ةويكه ش يكسپناهيان: 

 ـ شـده اسـت.   دهيبه خاطر امتحان گرفتن از ما آفر ياساساً مرگ و زندگ )2ملك/»(الَّذي خلَقََ المْوت و الحْياةَ ليبلوُكمُ: «ديفرما يخداوند م  كي
آمده و وارد كدام امتحان شـده اسـت،    رونياش در حال امتحان پس دادن است و نداند الان از كدام امتحان ب اند جامعهكه ند ياسيس لگريتحل
 ـدر ا ديقرار دارد و با يامتحان تيعبور از مشكلات بدهد، اگر نداند در چه وضع يبرا يكند و راهبرد يوضع جامعه را بررس خواهد يم يوقت  ني

  .ستيبشر خارج از امتحان قابل تصور ن اتيچون ح خواهد بود،جهالت  سرشار از لشيتحل امتحان چگونه رفتار كند،
(ع)، امتحـان  نيرالمـؤمن يام شياساس فرمـا  بر»: هدف امتحانات الهي چيست؟«سؤال پناهيان در پاسخ به حجت الاسلام 

 ياست. پس هدف محور» رفتن تكبر نياز ب« ةسك يرو. تذلل هم آن ديايب» تذلل«آن  يبرود و به جا نياست كه تكبر انسان از ب نيا يبرا
است كه  نيا يامتحانات اله ةفلسف ايامتحان است و هدف  يهر دو برا ،ياله يعيو اوامر تشر ياله يريامتحان، تكبر و تواضع است. اوامر تقد

تكبر اسـت و امتحـان،    ةعلف هرز يدائم ةكنند دياست كه تول ياز اول تا آخر عمر، تكبر را از قلوب بندگان خدا خارج كند. چون انسان موجود
  اخراج تكبر از دلِ انسان است. يدائم نديفرآ

 هئيـت - دانشگاه امام صـادق(ع)  امسال هفتمين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويان

بزرگترين مجلس عزاداري دانشگاهي در منطقة شمال غرب  دار مداحي اين ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهحاج و  - ميثاق با شهدا
چگونـه امتحـان   «ع عليرضا پناهيان در دانشگاه امـام صـادق(ع) بـا موضـو    حجت الاسلام شب سخنراني  دومين هايي از خشتهران است. ب

 :دخواني را در ادامه مي »م؟يشو يم
  ما داردزندگي سراسر ابعاد بر احاطة فراواني مقدرات الهي 

  مي را دربارة موضوع امتحان بيان كرديم. بحث را با مقدرات الهي آغاز كرديم و گفتيم اگر ما به بخش نكات مه گذشتهسال
توجه كنيم و اگر به قدرت الهي در تعيين  ،رفتار و حتي افكار ما حاكم هستند ،به صورت ثابت يا سيال بر زندگيكه مقدرات الهي 

بينيم چقدر در چنبرة مقدرات الهي اسير هستيم و  چون مي .ري مسلك شويماست كه جبنزديك  مقدرات زندگي خودمان نگاه كنيم،
 و حق انتخابر كنار همة مقدرات الهي چقدر اين مقدرات بر ما احاطه دارند. البته كسي نبايد جبري مسلك شود، چون ما د

يعني حوادث و امكانات  عمل نداريم. كنيم، فرصت و آزاديِ اي كه معمولاً تصور مي ولي به اين اندازه ،داريم هاي بسياري فرصت
 اند كه ما در ميان اين اتفاقات تصادفي، به صورت شانسي جلو برويم. شان تصادفي شكل نگرفته كدام اطراف ما هيچ

 ها و  ها و اتفاق ها و تصادف بينيم كه هر لحظه در مواجهة با تصادم اگر به احاطة مقدرات الهي بر زندگي خودمان نگاه كنيم مي
توسط مقدرات الهي تعيين ها  نوع و كيفيت اين اتفاق ،با مقدرات الهي مواجهيم و مقداراند،  امكاناتي كه در اطراف ما تعبيه شده

 شود. مي
 استما  »مقدرات«تعيين در مؤثرتين عامل  »امتحان «

 تار ما، نيت ما، افكار ما، دعاي ما، دعاي رفگفتيم ما كدام هستند؟  كننده در مقدرات بعد به اين مسأله پرداختيم كه عوامل تعيين
كننده در مقدرات ما هستند. اما در كنار همة اين عوامل مؤثر در  ا، محبت خدا و اولياء خدا به ما از عوامل تعيينديگران در حقّ م

 مقدرات، يك عامل وجود دارد كه از بقية اين عوامل مؤثرتر و مهمتر است.
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 در اين دنيا  قرار استاست. ما » امتحان«كننده در مقدرات حيات انسان  نمهمترين و مؤثرترين عامل تعيي
اين عامل است  امتحان فلسفة حيات انسان است و ايم؟ امتحان شويم و الا اصلاً براي چه به اين دنيا آمده

  .كند را تعيين ميفقر و ثروت ما و هر نوع موفقيت يا شكست ما در زندگي  شرايط زندگي ما،كه 

  البته  در زندگي ما، هيچ مفهومي خارج از امتحان حقيقت مستقل يا مجزايي نداردچيز امتحان است.  بدانيم كه در اين دنيا همهبايد)
) فقر و ثروت ماهيتي خارج از امتحان ندارد، فقر و ثروت فقط در حقيقت مستقل ندارد ارتباط اين مفاهيم با وجود انساناز نظرِ 

 » شوم دارم امتحان مي من الان در حال فقر،«ير هستم يعني من فقامتحان معنا دارد. 

ها امتحاني جوان هستند و پيرها  ايم/جوان نگاه كنيد؛ چون ما امتحاني آفريده شده» امتحاني«زندگي به 
 هم امتحاني پير هستند

 كنيم:  يا اگر دعا مي» متحان كنخدايا مرا با رفاه و امكانات ا«يعني » خدايا به من رفاه و امكانات بده«كنيم:  اگر دعا مي» خدايا درد
و الا بيماري و سلامتي، ماهيت » خدايا مرا با بيماري امتحان نكن، مرا با سلامت امتحان كن«يعني » بيماري را از جان من ببر

ني زندگي كنيم، چون اساساً ما بايد امتحاكنيم. لذا  ما در بستر امتحان زندگي ميبايد بدانيم كه مستقلي خارج از امتحان الهي ندارند. 
 ايم! امتحاني آفريده شده

  كار  ببينيم اگر جوان باشد، چه«گويد:  ها امتحاني جوان هستيد! انگار خدا مي نگاه كنيد. مثلاً شما جوان» امتحاني«خودتان زندگي به
در آن قرار گرفته است. خداوند هر چيزي در هر كسي در هر شرايطي قرار دارد، امتحاني اند.  پيرها نيز امتحاني پير شده» كند؟ مي

. و الا اصل حيات ما در عالم آخرت است دهد دهد امتحاني نمي و هرچيزي را هم نمي دهد مي امتحانيدهد،  اين دنيا به ما مي
؛ و إنَِّ الدار الĤْخرةََ لهَيِ الحْيوانُو ما هذه الحْياةُ الدنيْا إلاَِّ لهَو و لعَب (فرمايد: حيات حقيقي در عالم آخرت است  خداوند مي

  )64عنكبوت/

 را» ملت« كي يو گاه كند يرا امتحان م »انسان« كياوقات خداوند  يگاه

 گوييم  وقتي مي» گيرد؟ خدا چگونه از ما امتحان مي«خواهيم دربارة چگونگي امتحانات الهي بحث كنيم و اينكه  در اين جلسات مي
هم امتحان گرفتن  گيرد؟ يعني چگونه امتحان مي» منجامعة «و » من«يعني اينكه خدا از  »؟گيرد از ما امتحان ميخداوند چگونه «

امتحان از  امتحان از تك تك ما در زندگي فردي و هم هم يعنيو هم امتحان گرفتن از يك جامعه؛  استمورد نظر از يك فرد 
كند  چون گاهي اوقات خداوند يك انسان را امتحان مي نظر ماست. مدنوع امتحان زندگي اجتماعي. هر دو جريان در  جامعة ديني ما

 كند. و گاهي يك ملت را امتحان مي

  يك » كند؟ خداوند يك جامعه را چگونه امتحان مي«يك بحث دارد و اينكه » كند؟ خداوند يك فرد را چگونه امتحان مي«اينكه
 د بحث قرار دهيم.بحث ديگري دارد. هر دوي اينها را بايد مور

را خدا امتحان گرفتن  ةويكه ش يكس/شود مان آسان مي خدا را بدانيم امتحان براي ة امتحان گرفتنشيو اگر
 داند يكردن را نم يزندگ ةوينداند، در واقع ش

  وقتي جامعة ما از نظر تاريخي و موقعيت اجتماعي و جهاني در يك شرايط خاصي قرار گرفت، بايد بفهميم
يك امتحان الهي است؛ امتحاني كه از قبل براي ما توضيح داده شده و مشخص شده است كه در كه اين 
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اين امتحان چه بايد كرد؟ اگر شرايط و نحوة امتحان را بفهميم، امتحان براي ما آسان خواهد شد. اينكه 
» گيريد؟ تحان ميشما چگونه ام«پرسند:  برخي دانشجويان از همان ابتداي ترم تحصيلي، از اساتيد خود مي

ي كسي كه طالب علم است، خوب براي اين است كه كار را براي خود آسان كنند، هرچند اين روحيه برا
 .نيست

  ،خداوند تمام زندگي امتحان است. اصلاً داند؛ چون  زندگي كردن را نميشيوة در واقع كسي كه شيوة امتحان گرفتن از خود را نداند
 اساساً مرگ و زندگي به خاطر امتحان گرفتن از ما آفريده شده است. )2ملك/»(وكمُالمْوت و الحْياةَ ليبلُالَّذي خلَقََ «فرمايد:  مي

 ديبا /جهالت خواهد بوداز  سرشار شليلرا درك نكند، تح» وضعيت امتحاني جامعه« سياسي گر للياگر تح
 است؟ يالان فصل چه امتحان ديد

 شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر  ،امتحاني قرار گرفته است، وقتي تحليلگران سياسي آن جامعهاي كه نداند در وضعيت  جامعه
فهمند كه همة اين شرايط،  چون نمي شان سرشار از جهالت خواهد بود. هاي تحليل كنند، د و آن را منتشر ميكنن جامعه را تحليل مي

 امتحان است. 

 از كدام امتحان بيرون  نداند الان ل امتحان پس دادن است واش در حا يك تحليلگر سياسي كه نداند جامعه
خواهد وضع جامعه را بررسي كند و راهبردي براي عبور از  آمده و وارد كدام امتحان شده است، وقتي مي

، تحليلش چگونه رفتار كندمشكلات بدهد، اگر نداند در چه وضعيت امتحاني قرار دارد و بايد در اين امتحان 
 جهالت است. چون حيات بشر خارج از امتحان قابل تصور نيست.آميخته با 

 شويم.  مشكلات اقتصادي امتحان ميما مشكل اقتصادي داريم، يعني با  اينكه ما به رفاه برسيم، يعني با رفاه امتحان بشويم. اينكه
 شويم. ما در محاصره هستيم، يعني در محاصره داريم امتحان مياينكه 

 هاي امتحاني را  گيرند و فصل امتحانات الهي را در نظر نمي چون .كنند نگاه مي به محيط خودبلاهت  باها  متاسفانه بعضي
 فهمند. بايد ديد الان فصل چه امتحاني است؟ نمي

 د به چه اعتقا م.كشيم در بستر امتحانات الهي قرار داري ما تا وقتي نفسَ مي گيرد و هم از جامعه. خداوند متعال هم از فرد امتحان مي
، تاريخ و همة حيات را چون خداوند جهان، جامعه گيرد. خدا از ما هم امتحان مي ا داشته باشيم و چه نداشته باشيم؛ به هر حالخد

بحثي نيست، فقط بحث و اختلاف پس بر سر اصل امتحان  )2؛ ملك/وكمُالَّذي خلَقََ المْوت و الحْياةَ ليبلُ(براي امتحان آفريده است
 گيرد و الان فصل كدام امتحان است؟  تواند بر سر اين باشد كه خداوند الان دارد از ما چه امتحاني مي ميرها نظ

 هاي ديني است فقر بزرگ ما در آموزش» شناسي حيات«

  ايم. هم خداشناسي  كنيم، يعني حيات خودمان را نشناخته زندگي مي »امتحان«ايم براي  نفهميدههنوز ما اين است كه عمدة مشكل
كند. فقر بزرگي كه ما  جاي خود لازم است، ولي اين انسان در حركت به سوي خدا، از بستر حيات عبور مي درشناسي  و هم انسان
است كه ما در ميان معلومات ديني  اي شناسي حلقة مفقوده است. حيات» شناسي حيات«هاي ديني خودمان داريم بر سرِ  در آموزش
 خود داريم.
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 شناسي  ركن ركين حيات» امتحان«بحث  شناسي بپردازيم. ايد خيلي به حياتدانشگاه و مطالعات عمومي خودمان، ب ،ما در مدرسه
علم  امتحان جزء پردازد ولي است. بحث امتحان يك بحث اخلاقي نيست، چون اخلاق به ملكات و فضايل و رذايل انسان مي

 شناسي و خداشناسي نيست. شود. امتحان جزء انسان شناسي محسوب مي حيات

  همة احكام و معارف ديني بايد خودشان را در بستر امتحان نشان دهند

 خواهيم عبور كنيم تا به خدا  دهيم تا بفهميم از كجا مي شناسي، قواعد حاكم بر عالم هستي را مورد مطالعه قرار مي در علم حيات
افتند، لذا مدام  شناسي نداشته باشند و فقط خودشناسي و خداشناسي داشته باشند، گاهي به اشتباه مي ها حيات م. اگر انسانبرسي
در » كار كنم تا به خدا برسم؟ چرا وقتي اين كارها را انجام دادم به نتيجه نرسيدم؟ رسم؟ من چه پس چرا من به خدا نمي«پرسند:  مي

 .كنند معنا پيدا ميدر بستر امتحان  هيحالي كه همة دستورات ال

  تمام معارف ديني و خودشناسي ما بايد خودشان را در بستر امتحان نشان بدهند. تا وقتي انسان در بستر
دانيم كه  شناسد. مثلاً همه مي فهمد و نه خودش را خوب مي امتحان قرار نگيرد، نه مفاهيم ديني را خوب مي

ه باشيم. ولي مهم اين است كه در بستر يك امتحان الهي، صبر خودمان را صبر خوب است و بايد صبر داشت
 دارد؟ اي هاي صبر چه فايده نشان دهيم و الا سخن گفتن از خوبي

 بستر دينداري استو ي شناس اتيح، سخن گفتن از »امتحان «سخن گفتن از

  .حكام الهي و رفتارهاي انسان ن، سخن گفتن از اسخن گفتن از امتحاسخن گفتن از امتحان، سخن گفتن از بستر دينداري است
بسترِ تلفيق دستورات خدا و رفتارهاي انسان است. اصلاً احكام الهي و رفتارهاي انسان در همين بستر  بلكه سخن گفتن از نيست،

اي ندارد.  است كه فايده ز ما)خداوند(توقع خدا اخارج از دايرة امتحان، رفتار خوب خارج از انتظار  كنند. لذا رفتار خوب عنا پيدا ميم
رسند و از ما رفتار خاصي را  احكام الهي خارج از امتحان براي ما چه سودي دارد؟ بايدها و نبايدها وقتي در ظرف امتحان به ما مي

 كنند.   وقت است كه معنا پيدا مي كنند، آن طلب مي

 ،ت را بشناسيم، چون قرار است در بستر حيات، امتحان پس شناسي است. ما بايد حيا سخن گفتن از حيات سخن گفتن از امتحان
ماعي بشر مورد ها و قواعد حاكم بر حيات فردي و اجت شناسي، سنت شناسي است. در حيات بحث امتحان زيرمجموعة حيات بدهيم.

 گيرد. بحث قرار مي

ادخال كبر و تاخراج ، ات الهيامتحان يهدف محوراميرالمؤمنين(ع): / ست؟يهدف از امتحان گرفتن چ
 استدر قلب تواضع 

  هدف غايي خلقت انسان، تقرب الي االله است و هدف عملياتي خلقت انسان، امتحان است. يعني خداوند ما را در اين دنيا آفريده
 خواهيم ببينيم هدف از امتحان گرفتن چيست؟  است كه از ما امتحان بگيرد. حالا مي

 ًالبلاغه(كه  خطبة قاصعة نهجضرت در دهند. ح هدف مهم امتحان را براي ما توضيح مي اميرالمؤمنين(ع) در كلام شريفي، صريحا
فرمايد:  مي ات الهيگويد و در بيان هدف امتحان البلاغه است) با تعابير مختلف دربارة امتحان الهي سخن مي نهج ترين خطبة طولاني

» اعِ الشَّدْبأِنَو هادبختْبَرُِ عي نَّ اللَّهَلك ودائ مهدبَتعي و  داهجْاعِ المْبأِنَو ِكاَرهْبضِرُوُبِ الم ِيهمَتلبي و ِنْ قلُوُبهِمرِ مَلتَّكبكاَناً  إخِرْاَجاً لِإس و
ِهمي نفُوُسلتَّذلَُّلِ فختْبَرُِ«(كند ها امتحان مى به انواع سختى خدا بندگان خود را ؛لكه » گيرد و حال آنها خبر مياز وضعيت «يعني  »ي
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دهد،  بندگانش ميبه آزمايد(با دستورات سختي كه  دهد، آنها را مي و با دستوراتي كه به آنها مي تعبير ديگري از همان امتحان است)
هاي  كبر را از دله تبراي اينك آزمايد). د(با امور ناخوشايند ميكن ها مبتلا مي و آنها را با ضربات سختي كشاند). آنها را به بندگي مي

  )192البلاغه/خطبة  نهج»(براي اينكه فروتني را در دل آنها قرار دهد؛  ؛ وآنها بيرون كند

  ،(ع)امتحان براي اين است كه تكبر انسان از بين برود و به جاي آن بر اساس فرمايش اميرالمؤمنين
دف محوري امتحان، تكبر و تواضع است. پس ه» از بين رفتن تكبر«بيايد. تذلل هم آن روي سكة » تذلل«

يا فلسفة امتحانات الهي هي، هر دو براي امتحان است و هدف تشريعي الاوامر تقديري الهي و اوامر است. 
انسان موجودي است كه چون  خارج كند. بندگان خدااين است كه از اول تا آخر عمر، تكبر را از قلوب 

 تحان، فرآيند دائمي اخراج تكبر از دلِ انسان است. كنندة دائمي علف هرزة تكبر است و ام توليد

انسان دوست دارد بزرگ شود و / تكبر از قلب است؟!اخراج  يو سخت برا يامتحانات دائم همه نيواقعاً ا ايآ
 شود دچار تكبر ميعجله كند اگر 

  بله !گر ما دائماً در حال توليد تكبر هستيم؟م !ن تكبر از قلب انسان است؟همه امتحانات دائمي و سخت براي خارج كرد اينواقعاً آيا، 
وقتي براي رسيدن به اين بزرگي عجله كند  اماآفريده شده است و انسان دوست دارد بزرگ شود  »خداي بزرگ«انسان براي چون 

و بزرگي را در وقتي راه بزرگ شدن خودش را اشتباه بگيرد  ياد، غلط ببينوقتي بزرگي را در چيزهاي  انسانشود.  دچار تكبر مي
 شود تكبر.  معناي همة اينها ميمواردي ببيند كه بزرگي واقعاً به آنها نيست؛ 

  ميل به بزرگ شدن، تمايل طبيعيِ دائمي روح انسان است و پاسخ آن هم جز خداوند بزرگ، چيز ديگري
به  ميل تحت تأثير دائماًلذا خداي بزرگ برسد، اين خواهد به  شده و مي نيست. انسان اساساً براي خدا خلق

 كهاينشود و دائماً دربارة  ميبيني  خودبزرگ درگير بزرگ شدن است. به همين خاطر است كه انسان دائماً
  در حال انتخاب راه غلط براي رسيدن به اين بزرگي است.شود و دائماً  دچار اشتباه مي» بزرگي به چيست؟«

 رسد(همان نمازي كه عمود خيمة دين است) تي انسان سرِ سجادة نماز ميقبزرگي مسألة اصلي حيات بشر است. به همين دليل و 
كند كه آرزوي اصلي حيات اوست. و در هر ركعتي سر به سجده  يعني يادآوري بزرگي خدا شروع مي» االله اكبر«نمازش را با 

 .»رام بگيريتا آ و بايد به آن خداي بزرگ برسي تو كوچك هستي« كند كه گذارد و به خودش يادآوري مي مي

  ًخود را بزرگ د نخواه مي ورزند، يعني با ظاهر متواضعانه ها با تواضع كردن، تكبر مي بعضيالبته تكبر تجليات مختلفي دارد. مثلا
 .نشان دهند

 بگذار »هدف«سرت را به سجدة و هر وقت ديدي امتحان الهي سخت است، امتحان را دور بزن 

 يگاهي براي اينكه امتحانات الهي برا ستقيم به امتحان بزنيد، يعني امتحان خدا را دور بزنيد و م ر به هدفتان آسان شود، يك س
 سراغ هدف امتحان برويد.
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 خوري، امتحان را دور بزن! برو  كند و داري زمين مي پيچاند و اذيت مي هر وقت ديدي كه امتحان الهي سخت است و دارد تو را مي
يعني در مقابل » ام خدايا! من در مقابل تو خمَ شده«تر سجده كن. بگو:  طولاني هدف بگذار وماز و سرت را به سجدة سرِ سجادة ن

 تر شده است. آسان تو بيني كه واقعاً امتحان گردي و مي خدا تواضع و فروتني كن؛ اگر اين كار را انجام دهي، برمي

 دهي تا من به اينجا برسم؛  داري به من سختي مي ين امتحانبا اخدايا! تو «هاي امتحان، سرِ سجادة نماز برو و بگو:  در اوج سختي
اگر عميقاً در مقابل خدا تواضع كني، وقتي به سرِ » خدايا! من كوچك تو هستم«سرت را به سجده بگذار و بگو: » ببين الان رسيدم!

داني  اي، و مي امتحان را فهميدهبيند كه تو هدف از  صحنة امتحان برگردي خواهي ديد كه امتحانت آسان شده است. چون خدا مي
دارد و امتحان برايت آسان  جا برسي ديگر خدا سختي امتحان را برمي كه با امتحان قرار بود به كجا برسي، لذا وقتي خودت به همان

ه داشته شود. لذا بايد به هدف امتحان خيلي توج پس گاهي اوقات وقتي هدف از امتحان را بفهميم، امتحان برداشته مي شود. مي
 باشيم.

 نماز و امتحان، هر دو براي از بين بردن تكبر است!/ در امتحانات الهي بايد از نماز كمك بگيريم؟  چرا

 گران و خاشعينين كار جز بر ا از صبر و نماز كمك بگيريد، البته«كند. آية قرآنش هم اين است:  نماز امتحانات الهي را آسان مي ،
طور راحت سر  تواند اين يعني فقط آدم خاشع مي )45بقره/»(نباِلصبرِ و الصلاةِ و إنَِّها لكَبَيرةٌَ إلاَِّ علىَ الخْاشعيو استعَينوُا ت؛ دشوار اس

 به سجده بگذارد و از نماز كمك بگيرد.

 بايد  براي پاسخ ؟براي چه كاري بايد از نماز كمك بگيريمآيد كه  اين سؤال پيش مي» از نماز كمك بگيريد«فرمايد:  وقتي مي
ايم پس براي امتحان بايد از  ما براي امتحان، زنده براي چه زنده هستيم؟ ببينيم كه اصلاً ما براي چه چيزي در اين دنيا هستيم؟
 ها بايد صبر داشته باشيم و از صبر كمك بگيريم. نماز كمك بگيريم. همچنين معلوم است كه در سختي

 خواستي تكبر از دلم  خدايا! تو با اين امتحان مي«ين است كه برويم سرِ سجادة نماز و بگوييم: پس راه دور زدن امتحانات الهي ا
 »و من كوچك هستم گويم: تو بزرگ هستي زائل شود، حالا من با نماز مي

 است؛  خداوند نماز را براي دوري از تكبر، واجب كرده «فرمايد:  حضرت فاطمة زهرا(س) مي َفرَض
لَ...اللَّهرِالصبْنِ الكيعني فلسفة نماز هم اين است كه تكبر از دل 3/568/الفقيه لايحضره من»(اةَ تنَزْيِهاً ع (

مردم خارج شود. و طبق فرمايش اميرالمؤمنين(ع) امتحانات الهي نيز براي خارج شدن تكبر از قلوب 
امتحانات الهي بايد از نماز  بندگان است. ببينيد چه نسبتي بين اين دو وجود دارد! براي همين است كه در

  ها و امتحانات سخت الهي براي از بين بردن تكبر است. كمك بگيريم. اصلاً همة سختي

  


